
                                                                 3440 : ماره                                                                                                                           

 
 

1

 فهرست مطالب

 2 ............................................................................................................................................ مقدمه
 2 ................................................................................................ جامع تيمقدور يثان محقق استدلال

 2 ............................................................................................... ملكه و عدم تقابل ينينائ مرحوم انيب
 3 .................................................................................... ينينائ مرحوم انيب بر ييخو يآقا هيرد

 3 ............................................................................................. بحث محل در تقابل بحث انيجر عدم
 3 ...................................................................................... دييتق و اطلاق نيب تقابل در استاد نظر
 3 .................................................................................................. نيمتزاحم در بحث محل انيب

 4 ................................................................................................... فيتكل در قدرت تيشرط
 4 ............................................................................................... فيتكل در قدرت تيشرط منشأ
 4 ......................................................................................................................... اول دگاهيد
 5 ........................................................................................................................ دوم دگاهيد

 5 .............................................................................................. هينظر دو نيا بودن اكثر و اقل
 5 ................................................................................................. العلل اسبق به معلول استناد

 



                                                                 3440 : ماره                                                                                                                           

 
 

2

 ميالرحالرحمن  االلهبسم

 مقدمه
شد آيا نيازي  يقواجب موسع و مض نيخطابات قانونيه اين بود كه اگر تزاحم، ب اولين بحث در ذيل مباحث ترتب و

 و شانيشاگردان او  خويي يمرحوم محقق ثاني و به تبع ايشان بسياري از بزرگان مثل آقا نيست؟به ترتب هست يا 
به مهم بر فرض ترك اهم  ترتب نيست و قبل از آنكه نوبت به ترتب برسد امرنظريه شهيد صدر قائل شدند كه نيازي به 

 كه نياز به ترتب هست  نييو در نقطه مقابل مرحوم نائ وجود دارد

 استدلال محقق ثاني مقدوريت جامع
جامع بين افراد  واستدلال مرحوم محقق ثاني و به تبع ايشان ديگران اين بود كه اشتراط تكليف به قدرت عقلي است 

 و مقدوريت خصوص آن فرد آخر لازم نيستو ، مقدور است استنمازي كه از اول وقت تا آخر وقت مشمول امر بوده 
يت و مقدور ي نيستجامع اشكالاين مصداقيت و در -مقدور بود  ،آن است مصداق فرد نماز همين كه جامع كه اين

كافي است كه بگوييم امر - جامعگرفته نه به خصوص افراد به مقدوريت جامع است و امر هم به جامع تعلقتكليف 
 و عمل درست است  شوديدر عرض امر به اهم كه انقاذ غريق بوده م كه نمازشامل اين 

 ي تقابل عدم و ملكه نينائبيان مرحوم 
عدم و  ،چه نوع تقابلي است ييداطلاق و تق ينتقابل بكه  اين بحث مبتني است بر اين است فرمايديم ينيمرحوم نائ 

به اين فرد  نسبت نماز به امر تقيداين جا ميگوييم كه در قائل به تقابل عدم و ملكه هستيم ما ملكه است يا تضاد چون 
امر جايز نبود اطلاق هم درست نيست وقتي كه اطلاق درست نشد  وقتي تقييدجايز نيست كه مقدور شرعي نيست آخر 

 .گرفته باشدتعلق جامع  بهكه  نيست گونهنيابه نماز 
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  رديه آقاي خويي بر بيان مرحوم نائيني 
تقابل اطلاق  اند كهفرمودهتبريزي  يخويي مثل مرحوم آقا يو به تبع آقاي خويي شاگردان آقا مرحوم آقاي خويي
 نيست گونهنيتضاد است و ا ،واقعيو  يثبوت ييداطلاق و تقتقابل ولي شايد عدم و ملكه باشد  ،و تقييد شكلي و لفظي

 .اطلاق باشد يداست اگر تقييد نشد حتماً با عكسبه ممكن نيستپس اطلاق هم  امكان نداشتاگر تقييد 

 جريان بحث تقابل در محل بحثعدم 
ندارد و  يانذيريم، آن بحث در اينجا جرپب ييده نحو تضاد را بين مطلق و مقيد و اطلاق و تقبحتي اگر ما بحث تقابل 

  .اطلاق و تقييد استتقابل تضاد  بحث آن با متفاوتمورد ما 

 نظر استاد در تقابل بين اطلاق و تقييد
قصد قربت يا امر به آن را هم در شرط  يهاتضاد است و مصداق يلق و تقييد از قبكه تقابل بين اطلا پذيريميما م

محال شد  تقييدكه  يمحال است وقت ي ورقصد قربت دو يا به اين بيان كه تقييد امر به قصد امر پذيريميعلم به حكم م
است وقتي كه اين  طورهمينهم است. در علم به احكام  بودن خطاب ، توسلييجهبالضروره واجب است و نت امر اطلاق

چه عالم و چه  همه راو مطلق است  گيريميمقيد به علم به حكم بشود نتيجه م توانديو همه اوامر نم الصلاةصل و اقم 
 تقييداين است هر گاه  يجهقاعده را قبول داريم كه نسبت اطلاق و تقييد نسبت تضاد است و نت ني. اگيرديم جاهل را

  .نه اينكه محال بشود شودينشد اطلاق متعين م يسرم
 

 بيان محل بحث در متزاحمين
ما اين نيست كه آيا  و محل بحث در اينجا مصداق اين بحث نيست. سؤال اام پذيريمياينكه اين قاعده را م رغمبه 

كه  جاييدر  طاب صلاطلاق خ اياين است كه آ و محل بحث سؤال بلكه؟ يا نه است اين امر مقيد است به آخر وقت
 يياين بحث غير از آنجاشود. شود يا نميفرد مزاحم را شامل مي ق، آنيفرد آخر نزديك مغرب مزاحم شده با انقاذ غر

س اطلاق دارد. از راه قاعده پعقلا مقيد بشود  توانديمقيد به قصد امر بشود يا نه اگر نم توانديامر م گوييمياست كه م
 دانيميكه از اول نم كاربرد دارند در جاييقواعد آن  .را اثبات كرد شمول يا عدم شمول تواننمي دطلاق و تقييتضاد و ا
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فرد مزاحم و يا عدم شمول است  بهنسبت شمول  بحث ما در عكسبهنيست  ايامر ما مقيد به قيدي مثل قصد امر هست 
و مطرح كردن بحث تضاد و  شودبود شامل نميبر عدم شمول اگر هم دليل و  شودشامل مي دليلي بر شمول بود اگر

 .ستين تزاحم مصداق بحث وو جواب آقاي خويي يك نوع بيراهه رفتن است  ينيمرحوم نائ اتدر فرمايشملكه و عدم 
آيا كه  ستين در اينجا اينشك ما  تواندييا نم شودمقيد به قصد امر  توانديمامر  ميدانيآن بحث در جايي است كه نم

ما در  شك است برعكس شك ما نشده نداريم كه مقيد به آخريي ترديد گيرد؟يفرد آخر يا همه را مآن ه به مقيد شد
مقيد به آن آخري  ميدانينم اين است كه و آقاي خويي سؤال ينيدر كلام مرحوم نائ كهيدرحالشمول آن فرد آخر است 

  .هست يا نه

  فيتكل درقدرت  شرطيت
قدرت  نديگويكه قدرت شرط تكليف است يا شرط تنجز است. مشهور م استدر شرطيت قدرت در تكليف بحثي 

قدرت شرط حكم و تكليف  كه لنديقا در مقابل مرحوم امام و آقاي خوييخود تكليف است و  وشرط فعليت حكم 
شود هم ميعالم  شاملاند هم مطلقخطابات، تكاليف و احكام . جز استتنمرحله امتثال و  مثل علم شرط نيست بلكه

در مرتبه  عقل حكم و ملاك فعليت خطاب مطلق است فقطشوند مي عاجزهم شامل قادر و  شاملجاهل هم شامل 
 او نشود.  اين كه حكم شاملنه كه عاجز است معذور است  شخصي ديگويامتثال م

 شرطيت قدرت در تكليف منشأ
شده كه اين هم محل اختلاف است قائلان نظريه اول كه نظريه مشهور هست مطرحديگري  به دنبال اين بحث، بحث

كند يا اينكه اين شرطيت را اقتضا مي ،اختلاف دارند كه شرطيت قدرت به اقتضا من الخطاب است خود خطاب و دليل
و قدرت شرط حكم  نديوگيكه م ييهاصاحبان نظريه اول يعني آن .ميكنيحكم عقل استفاده م شرطيت را ما ازين نه ا
 .شونديدو گروه تقسيم ماست به  تيفعل

 ديدگاه اول 
  آيد.به دست مي شرطيت قدرت از خود لفظ و دليل و خطاب ينا معتقدندجمعي ديگر از بزرگان  و ينيمرحوم نائ 
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 ديدگاه دوم 
بلكه عقل ما آيد به دست نمي و خطابود لفظ از خقدرت  مرحوم محقق ثاني و به تبع ايشان جمعي قايلند شرطت

  .فهمدكند و اين را ميمي اين حكم را

 اقل و اكثر بودن اين دو نظريه
بين اقل و  اين دو نظريه دوران بين دو متباينين نيست بلكه فهمد ترديد ندارد.را ميشرطيت كسي در اينكه عقل اين 

قادر  متعلق بهكه اين حكم  فهمديم رعقل بش نديگويم دهستن اول رهمه كساني كه قائل به نظ ديگرعبارتبهاكثر است 
علاوه  نديگويم ينياست اختلاف نظر اول و دوم در اين است كه خود خطاب هم اين اقتضا را دارد يا ندارد. مرحوم نائ

اقتضا به يكي  ميفهميطيت قدرت را مراقتضا را دارد يعني از دو طريق ما ش نبر آن حكم عقلي خود خطاب هم اي
  آيد. شرطيت به دست مي نيا عقلفقط به حكم  قايلنددوم اما صاحبان ديدگاه  عقلهم به حكم  يكي و خطاب و لفظ

 استناد معلول به اسبق العلل
كه  نديگويم ينينائمرحوم مثل  دهنديكه نظر اول را م ييهااينجا هست و آن نكته اين است كه آندر نكته ظريفي 

جمع شده است كه هر كدام  آنكه دو علت در  وجود داشته باشداگر معلولي  .به اسبق العلل است تندهميشه معلول مس
اين معلول  نديگوي، ماز آن علل اول آمده بعد علت ديگرولي يكي  كردندياگر جداجدا بودند اين معلول را ايجاد م

منجمد شد بلافاصله بعد  خچاليدر ي ا عيمااگر يك  مثلاً است عقليفلسفي و يك قاعده اين مستند به اسبق علل است 
خوب اين يخ زدگي الآن دو  كنديكه همه چيز را منجمد م شدكل اتاق  وارداز اين يخچال يك توده هوايي سردي 

 با مايع ولي قبل از اينكه اين توده بيايد كرديمنجمد م مايع رايخچال هم نبود اين توده سرد هوا اين  ينا راگ علت دارد
را  اين مايع تواننديهايي متنهر كدام به  د ودوتا علت تامه در اينجا وجود دار كهيمنجمد شده است درحال يخچال

 گويدمي ينيمرحوم نائ حالا دهندآمده است نسبت ميمنجمد كنند ولي انجماد را به اسبق علل به آن علتي كه اول 
مقدم بر  خود خطاب خود دليل لفظي خطاب، اما دشاب مقيد به قدرتبايد گويد كه احكام كه عقل هم مياست  درست

نبود  اقتضا خطاب اينكه اگر اين رغمبهلذا اشتراط قدرت را بايد نسبت بدهيم به اقتضا من الخطاب و  استحكم عقل 
خطاب چنين اقتضايي ندارد بلكه اين شرطيت به حكم عقل  خود ديگويولي نظر دوم م ديفهميرا م اين اشتراطعقل 
 .است


